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Abstract 

Dawn has held ritual significance since the beginning of the Islamic era and was particularly regarded as an important 

time for worship and prayer. The relationship between this perception of dawn and the myths and ritual practices of the 

Arabs in the pre-Islamic period remains unknown. Nevertheless, a small number of reports suggest that, on the eve of 

the advent of Islam, Arab idolaters performed certain acts of worship at dawn. This raises the question whether a form 

of reaction to these dawn rituals can be identified in the practices, beliefs, and positions of prominent figures of Islam, 

early Muslim scholars, and other surviving evidence from the Islamic era. Answering such a question may lead to a 

better interpretation of Islamic verses and narrations, as well as a deeper understanding of the religious and cultural 

transformations of early Islam. The present study is undertaken with this objective. The study seeks to pursue a 

genealogical investigation of dawn worship in the early Islamic period through a cross-cultural analysis of ritual 

traditions. To this end, it examines Islamic hadiths and narrations, the statements of early Qurʾanic exegetes, the poetry 

of Arab poets living in periods close to the advent of Islam, and surviving evidence from various ancient Semitic 

cultures. By drawing on this body of evidence, the study seeks to reconstruct an understanding of the ritual practices of 

the Arab idolaters contemporary with Prophet Muhammad (PBUH) and, based on parallels between evidence from 

antiquity and the early Islamic period, to reconstruct the intervening period between them. The study assumes that if 

the accounts of the Islamic period and the statements of prominent figures of Islam in the first century A.H. are 

interpreted on the basis of surviving evidence concerning myths and rituals prevalent in various Semitic cultures, they 

can reflect important information about dawn rituals in the pre-Islamic period. The hypothesis of the study is that 

various morning acts of worship in the Islamic period emerged as a kind of reaction to the dawn rituals of the idolaters; 

such an inter-ritual relationship can be identified, for example, in the recommendation to eat the suḥūr, the words of 

the ʾazān and ʾiqāmah, the dawn prayer, and the prescribed time for performing it. 

Keywords: Dhū al-Sharā (Dusara/Dushara), Shaḥar, Manāt, Iḥdā al-Kubar, Prayer (Salāt), History of Islamic Rituals, 
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 چکیده
اند. پیوند این تَلَقّی با دانستهرا زمانی مُهم برای عبادت و دعا می سحرگاه از آغاز عصرِ اسلامی ارزشِ آیینی داشته است. خاصّه آن

پرساتان رناد هاه بتهایی اندک نشاان از آن داحال گزارشهای قوم عرب در دورۀ پیشااسلامی شناخته نیست. باایناساطیر و آیین
شاود ناوعی واهانه باه ایان باید پرسید آیاا می اند.گزاردهعرب در آستانۀ ظهور اسلام برخی اعمال عبادیِ خود را در سحرگاه می

م و دیگار شاواهد بازماناده گیریپرستانه را در عبادات و باورها و موضعهای سَحَریِ بتآیین های بزرگان دینِ اسلام و عالمان مُتَقَدِّ
و روایاات اسالامی، و همیناین  تواند به تفسیرِ بهترِ آیاتاز عصرِ اسلامی بازشناخت یا خیر. یافتنِ پاسخ برای چنین پرسشی می

خاواهیم باا تحلیاِ  پذیرد. میرو با همین هدف صورت میدرک بهترِ تحولات دینی ا فرهنگیِ صدر اسلام بینجامد. مطالعۀ پیهِ 
هایِ عبادی هوششی از جنسِ تبارشناسیِ عبادات سحرگاهی در آغازِ عصرِ اسلامی را پی گیریم. به ایان منواور فرهنگیِ سنتمیان

واهیم هوشید با تحلیِ  احادیث و روایات اسلامی، اقوال مفسران ههن، اشعار شاعران عرب در دورانی نزدیک به ظهاور اسالام، خ
پرساتان عاربِ معاصارِ های عباادیِ بتهای مختلف سامی در عصرِ باستان به درهی از آیینو همینین شواهد بازمانده از فرهنگ

هایِ عصرِ باستانی و دورۀ متقدّم اسلامی تصویری از عصرِ میانۀ این دو بازنُمااییم. در تشابه داده بر وجوهبرسیم و باتکیه )ص(پیامبر
شود هه رِوایاتِ دورۀ اسلامی و اقوال بزرگان اسلام در سدۀ نخستِ هجری، اگار بار پایاهو شاواهد این مطالعه مفروض انگاشته می

گاهیهای رایج در فرهنگها و آیینبازمانده از اسطوره هاای ساحری در هایی مهام درباارۀ آیینهای مختلف سامی تفسیر شوند، آ
مثابۀ ناوعی واهانه باه تابانند. فرضیۀ مطالعه آن است هه عبادات صبحگاهیِ مختلف در دورۀ اسلامی بهدورۀ پیشااسلامی بازمی

ات اذان و اقاماه، نمااز صاب  و وقاتِ ، عباارساحری خاوردنهاه در اساتحبابِ اناد  چنانپرستان پدید آمدههای سحریِ بتآیین
 توان بازشناخت.شده برای آن یک چنین رابطۀ میان آیینی را میتشریع
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 مقدمه

ازۀ زمانی نامشخصی در پایانِ شب تا طلوعِ فجارِ صااد  سَحَر در ادوارِ متأخرتر فرهنگ اسلامی همیون ب
دعاا در آن مُساتَجاب  2ای هه عبادت و نماز و استغفار در آن فضایلت والایای دارد،بازه 1دانسته شده است 

بخه هاه روزۀ اسالامی را از روزۀ اها  هتااب متماایز هم به مثابۀ آیینای هویات سحری خوردنو  3است،
 4یرد.گهند در آن صورت میمی

فضیلت یادشده برای عباداتِ سَحَری در روایات اسلامی سبب شده است عالماان مسالمان باه تعیاین 
اند هه زمان مشخصی برای دخول در وقت سَاحَر دانساته ها همابیه چنین دریافتهزمان سَحَر بیندیشند. آن

مادت سَاحَر  5اا معلوم است.اذان صب ای زمانی است هه صرفاً از ناحیۀ پایانه اانیست و سَحَر محدوده
اق  یک 6سومتواند حداهثر یکنورها میبسته به اختلافهم  از بخه پایانی شب را در بر گیرد. 7ششمو حَدِّ

تا چندی پیه تصور غالب این بود هه سَحَر در عصر ظهور اسلام و احیانااً دورۀ پیشااسالامی نیاز بار 
نشان داد هه در  تاریخ انگارۀ سَحَرال، مطالعات اخیر دربارۀ حهرده است. بااینهمین بازۀ زمانی دلالت می

آغااز  فَجْارِ هااذبای نامشخص، بلکه زماانی اسات هاه باا طلاوعِ پنجاه سال نخست هجری سَحَر نه بازه
های متاأخرتری تاا طلاوعِ آفتااب هام دلالات هناد، و تواند بر زمانشود، بسته به اختلاف هاربردها میمی

اند. ایان شاناختهمثاباۀ بخاه آغاازین روز مین را نه همیون بخه پایاانی شاب هاه بهمسلمانان متقدم آ
های سدۀ نخست هجری زمینۀ تغییار مادلول سَاحَر ایجااد شاده، و دهند از حدود نیمهمطالعات نشان می
ده مَثابۀ بخشی از شاب پیشاین شاسبب انگاشت سَحَر به شودداری با روز آغاز میروزهرواج این پنداره هه 

 8است.
شوند هاه این مطالعات همینین حاهی است مضامینی دربارۀ سَحَر در روایات دورۀ اسلامی یافت می

دانیم هنعانیان، قاوم خویشااوند های پیشااسلامی قوم عَرَب باشند. مثلًا میباید رسوباتی از اساطیر و انگاره
دار با قادرتی گساترده تصاور ، و او را خدایی بالپرستیدهدمان میرا به مثابۀ خدای نورِ سپیده شَحَرها، عرب

                                                 
 .6/163، تأویلات اهل السنه. نک: ماتریدی، 1
 .2/615، التفسیرحاتم، ابی  ابن98، قیام اللیل  مروزی، 17عمران: . آل2
 .1/537، المنهاج. حلیمی، 3
 .215-3/214، الصحیحخزیمه، . نک: ابن4
 .7/199، جواهر الکلامجواهر، . نک: صاحب5
 .1/412، المحرر الوجیزعطیه، . ابن6
 .24/522، التفسیر. ثعلبی، 7
 .85-83، «حدیث و هاربردهای ههن ،قرآن های متنی درمثابۀ صب : بازخوانی دلالتسَحَر به». نک: مهروش، 8
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نحوی گسترده در روایاات اسالامی نیاز مشااهده توان بهانتساب همین اوصاف به سَحَر را می 9اند.هردهمی
 گویاترین توضی  این پدیده بقاءِ رسوبات چنین باورهایی تا دورۀ اسلامی است. 10هرد.

 طرح مسئله

ها به سَحَر در دورۀ ظهور اسلام توان تصویر واضحی از نگرش عربموجود نمیهای بازماندۀ بر پایهو نوشته
هنند هاه برخای شناسانه از این حکایت میو شواهد باستان عهد عتیقحال، مطالعات تفسیری داشت. بااین

ای زماانی بلکاه همیاون یکای از خادایان اقوام سامی همیون عِبرانیان به سَاحَر ناه صارفاً همیاون باازه
هاایی نیاز شناخته، در اساطیرشان به این خدا جایگاهی مهام داده، و آیینمی شَحَرنگریسته، آن را با نام می

توان وجهای بارای بازتااب ایان قبیا  باورهاا در روایاات دشواری میبه 11اند.اش داشتهبرای عبادت روزانه
ساامی در میاان قاوم عارب اسلامی بازشناخت  مگر آنکه حکم شود مشابه همین باورهای اقوام مختلاف 

 پیشااسلامی نیز رایج بوده است.
تواند همین باشد هه فراتار از اسااطیر با پذیرش این مبنا، پرسشی مهم در تحلی  تاریخ انگارۀ سَحَر می

هاای تاوان شااهد بازتااب آیینهای عبادی عصر اسلامی نیز میبازتابیده در منابع دورۀ اسلامی، آیا در آیین
هاای سَاحَری توان میان آیینها بود یا نه. به بیان دیگر، چه نسبتی میحَر یا امتداداتی برای آنپیشااسلامی سَ 

های اسلامی شاک  پرستان عرب در عصر پیشااسلامی با اعمال دینی دورۀ اسلامی بازشناخت: آیا آیینبت
آیا مسلمانان متقادم ایان  پرستان را حفظ هردند ولی معنایه را تغییر دادند،های عبادت سحرگاهی بتآیین
های سحری را اعماالی از جانس شدۀ اعمالی با منشأ اِلهی انگاشتند، یا آیینهای تحریفها را صورتآیین

هاای پرستانه تلقی هردند و وانهادند؟ حَتّیٰ با پذیرش فرض اخیر هم باز باید پرسید آیاا در آیینخرافات بت
تاوان های پیشااسلامی قومِ عرب در سحرگاهان میآمیز به آیینایهدورۀ اسلامی واهنشی صری  یا پنهان و هن

 یافت یا خیر.
مثابۀ گام نخست رو بهطلبد. مطالعۀ پیهها هوششی دراز دامنه میتَأَمُّ  در جوانب مختلف این پرسه

ه آن های سَحَر در فرهنگ پیشااسلامی قوم عرب را پای جویَاد. فرضایۀ ایان مطالعااز این هوشه باید آیین
توان در عبادات عصر اسلامی بازشناخت. اگر در مطالعۀ هنونی نشان ها را میاست هه رسوباتی از این آیین

                                                 
9. Hossfeld & Zenger, Psalms 2. A commentary on Psalms 51-100, 74-75. 

 .91-85، «تحول انگارۀ سَحَر در فرهنگ اسلامی و ضرورت بازفهم آیات و روایات مرتبط با آن». نک: مهروش، 10
 . برای نمونه از این مطالعات، نک:11

Sutton, “The Dawn of Two Dawns: The Mythical, Royal and Temporal Implications of Dawn for Psalms 108 and 110”, 
passim. 
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ه است آنداده شود هه چنین فرضیه گاه در مراح  بعدی باید باا مطالعاات تکمیلای دیگار دریافات ای مُوَجَّ
 اند.ا تعام  با فرهنگ پیشااسلامی پی گرفتههایی برای تقاب  یهایشان چه راهدهی به آیینمسلمانان در شک 

هاای ای از آیینها باید یادآور شاد اطلاعاات انادک و پراهنادهدر توضی  روش گردآوری و تحلی  داده
ها باید بیه از پیشااسلامی قوم عرب در اختیار است. از همین رو، در مطالعۀ هنونی برای جبران همبود داده

تار در فضاای فرهنگای توانند وجود باورهایی ههنی مُتّکی بود  منابعی هه میهر چیز به منابع عصر اسلام
های ساامی عصری هه اسلام ظهور هرد را گواهی دهند. منبع مهمِّ دیگرمان شواهد بازمانده از دیگر فرهنگ

ناسی تااریخی، ششناسانه، زباناا در ضمن مطالعات باستانخاصّه هنعانیان و نَبطیان و اَهَدیان و عِبرانیاناا
چناد ساده پایه از تفسیر عهدین، و دیگر منابع و مطالعات مشابه است. این شواهد بازخواهند گفات یک

دهناد هاه در اوا ا  دورۀ عصر ظهور اسلام چه باورهایی رواج داشته، و منابع اسلامی قدیم نیز توضی  می
تر از آستانۀ ظهور تر و پسهای پیههگونه، با شناخت فرهنگ دوراسلامی چه فرهنگی حاهم بوده است. این

 اسلام، خواهیم توانست فرهنگ دورانی در میانۀ آن دو را بازشناسیم.

 معنای اساطیری سَحَر در آستانۀ ظهور اسلام -1

باه فضایلت  قررآنسَحَر در آستانۀ ظهور اسلام ارزش آیینی والایی دارد. گویاترین گواه این مادّعا دو اشاارۀ 
 ذاریااتاز میان این دو یادهرد قرآنی، اشاره به استغفار سَحَری در ساورۀ مکّای  12است. استغفار سحرگاهی

نیز برقرار بوده اسات. پاس بایاد نتیجاه  )ص(های آغازین بعثت پیامبردهد این ارزش آیینی در سالنشان می
زش آیینی واقع شده گرفت سَحَر از همان آغاز دورۀ اسلامی معنایی اساطیری دارد  معنایی هه پشتوانۀ این ار

توان در یک سورۀ مَکّی دیگر هم بازجُست  آنجا هه ساومین و است. گواه وجود این معنای اساطیری را می
یاباد و آشاکارا اختصااص می )ع(به گزارش نجات سَحَرگاهیِ خاندانِ لوطِ نبی قرآنآخرین یادهرد سَحَر در 

در گاام  13تاباناد.بازمی )ص(ذهاانیِ مخاطباان پیاامبرالاپیوند میان سَحَر و نجات را در فضاای مشاترک بین
 باید این معنای اساطیری را بازشناخت.نخست از بحث می

 سَحَر به مثابۀ زمان رؤیای صادقه -1-1
خاسات، نماازِ وِتْاری خوابیاد، اواخار شاب میدر آغااز شاب می )ص(اند هه پیامبراز عایشه نق  هرده

 باناگِ صاار پس هروقات گرفت. ازآنبه زنانه نیازی داشت پی می گشت و اگرخواند، به بستر بازمیمی
هرد و اگر نه، بارای نمااز وضاو شد  اگر لازم بود غُسلی میشنید بیدار مییعنی ندای خروسِ سحری را می

                                                 
 .18  ذاریات: 17عمران: آل .12
 .34. قمر: 13
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نمازِ وترِ خود را در اواخر شب و تا پیه از  )ص(توان چنین دریافت هه پیامبراز این روایت می 14ساخت.می
تی هوتاه یعنی از اواخر شب تا سَحَرگاه را دوباره به خواب مییدنِ سَحَر میفرارس ساپریده، خوانده، سپس مُدَّ

 شده است.و بعد هم در سَحَر آمادۀ نمازِ صب  می
نُمایناد. بار تر از این عبادت شبانه بازمیاند صورتی واض ها هم از عایشه نق  شدهروایاتی دیگر هه آن

خواند و گاهی نیاز در در طول سال گاهی نماز وِترَش را اولِ شب می )ص(ها، پیامبرین روایتپایهو برخی از ا
ها همان زمان فجر هااذب اسات  زیارا از عایشاه نقا  منوور از آخِرِ شب در این روایت 15وسط یا آخِرِ آن.

هِ »گفت اند هه میهرده یِْ  قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّ حَرِ نْتَهَی وِتْرُهُ إِلَی فَا )ص(مِنْ هُ ِّ اللَّ توان از این روایت می 16«.السَّ
های مختلف تغییر یابد، همواره آخرین وِتر در شب )ص(های پیامبردریافت گرچه ممکن بود زمانِ وِترگزاری
بندی زماانی تا پایان عمر خود با همین بخه )ص(اند پیامبرگفته 17تا سَحَر یعنی فجر هاذب گزارده شده بود.

 فَجْارِ گرفت  زمانی هم هه درگذشت، نماز وِترَش به وقاتِ سَاحَر یعنای هماان ادت شبانۀ خود را پی میعب
 18افتاده بود. هاذِب

های در شاب )ص(گونه گفت هاه پیاامبرشاید بتوان اا در مقام جمع میان دو دسته روایت یادشده اا این
گزارد  بعد هم می فَجرِ هاذبهی نیز مقارن با مختلف سال نماز وِترِ خود را در اوقات مختلفی از شب و گا

اند های  ساحرگاهی نرساید، مگار آنکاه خوابید. از قول عایشه نق  هردهدر فاصلۀ فجرِ هاذب و صاد  می
حَرُ مَا أَلْفَاهُ »خفته بود:  )ص(پیامبر تر همراه شده اسات همین گزارش گاه با تصریحی واض  19«.إِلاَّ نَاِ مًا السَّ

حَرُ لْفَاهُ مَا أَ »هه  یاا هماان آساتانۀ اذان صاب   آخِار سَحَرِ یعنی همواره وی در  20 «عِندِی إِلاَّ نَاِ مًا الآخِرُ  السَّ
 21آرمیده بود.

این خواب هوتاه میان آخرین وِتر و طلوع فجر صاد  بیه از آنکه اقادامی بارای آساودن باشاد هنشای 
رفت. بر پایهو روایتای دیگار هاه بااز هام از قاول ار میآیینی برای دریافت وَحی و الهام از جانب خدا به شم

                                                 
 .3/852، المسندراهویه، . ابن14
 .2/84، المصنفشیبه، ابی. ابن15
 .1/252، المسند  حُمَیدی، 156، المسند. شافعی، 16
سلامی و ضرورت بازفهم آیات و روایات مارتبط باا تحول انگارۀ سَحَر در فرهنگ ا»برای دلالت سَحَر بر فجرِ هاذب در سدۀ نخست هجری، نک: مهروش،  .17
 .2ا2، فص  «آن

 .2/84، المصنفشیبه، ابی. ابن18
 .42/165، ، المسند  احمد بن حنب 3/86، المسند. طیالسی، 19
 .43/347. همان، 20
 .80-79، «رورت بازفهم آیات و روایات مرتبط با آنتحولِ انگارۀ سحر در فرهنگ اسلامی و ض»بر آستانۀ اذان صب ، نک: مهروش،  سَحَرِ آخِر. برای دلالتِ 21
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گویاا  22هارد.خُفت و باز خدا همه شب خاود بیادارش میسحرگاهان می )ص(عایشه نق  شده است پیامبر 
هاه هام از قاول عایشاه نقا  هوشایدند  چنانهه دیگران هم به خواب در چنین زمانی می )ص(فقط پیامبرنه

هدام سحرگاه نماز ]نافله[ سپریدند هی ها را به عبادت مییگر نمازگزارانی هه شبنه د )ص(اند: نه پیامبرهرده
 23خفتند.خواندند و درعوض مینمی

ها باشاد  آیینای هاه سخنان یادشده از عایشه بعید نیست هوششی برای نقد آیین جدیادتر اِحیااءِ شاب
هیاد می هرد و عایشه نیزداشت رواج پیدا می صِغارِ صحابهظاهراً در عصر  نماود در مقام رویارویی با آن تأ

دهمۀ شب هه  اِحیاءِ نه  )ص(شیوۀ پیامبر هید بر خواب سحرگاهی  24بوده است. تَهَجُّ باری، انگیزۀ عایشه از تأ
توان مُنکِر شد هه در گفتارهای او پیوندی میان خواب سحرگاهی و باور به صد  هرچه باشد، نمی )ص(پیامبر

 (، هام از 74ته است  باوری هه ابوسعیدِ خُدْری، صحابی اه  مدیناه )درگذشاتۀ رؤیای سَحَر برقرار گش
سْحَارِ »هند: آن را نق  می )ص(قول خود پیامبر

َ
ؤْیَا بِالْْ توان انتوار داشت مؤمنان این رؤیای می 25«.أَصْدَُ  الرُّ

انۀ خود به بستر بازگردناد و باا امیاد قدری مهم بِیَنگارند هه بعد از نمازِ وِتر یا دیگر عباداتِ شبصادقانه را به
 دریافت یک چنین الهامی الهی باز بیارَمَند.

شد. برای نمونه، در سدۀ های بعد نیز مُهم تَلَقّی میتنها در سدۀ نُخُست هجری هه در سدهاین خواب نه
صاره هاه در  (، فقیه و زاهد و مفسر گراینده به مکتاب ب135  شخصیتی مث  عَطاءِ خُراسانی )درگذشتۀ 2

د بود بعد از شب 26اواخر عُمْرَش در شام سکونت یافت، داری در سراسر شب حتمااً هنگاام سَاحَر زندهمُقَیَّ
هید می )ع(یک نس  بعد از وی امام صاد  27بخوابد. نمود هه رؤیایی هه بعد از دوساوم شاب و نیز بر این تأ

لُثَ »است:  رؤیای صادقهقب  اذان صب  دیده شود  حَرِ...بَعدَ الثُّ یِ ... قَبَ  السَّ  28«.ینِ مِنَ اللَّ
 مثابۀ زمان فرود قدسیانسَحَر به -2-1

های متأخرتر نیز ادامه یافته، و همین امتداد سبب شده است برخی باور به صد  رؤیای سحری در سده
ی عالمان متأخرتر به تحلیِ  عقلانای اساباب و علا  چناین صادقی بکوشاند. بارای نموناه، حکایم تِرمِاذ

باا آن  )ص(هه چرا خاواب سَاحَری سابب دریافات الهاام، و پیاامبر ( در توضی  این315)درگذشتۀ حدود 
                                                 

 .2/484، السنن. ابوداوود، 22
 .3/304، الصحیحخزیمه، . ابن23
 .138-137، «تاریخِ مراسم اِحیاء»: مهروش، باره هرچند بدون یادهرد نام وی، نک . برای مرور روایات عایشه دراین24
 .2/1363، دالمسن  دارمی، 18/193، المسند. احمد بن حنب ، 25
 .2/130، المجروحینحبان، . برای وی، نک: ابن26
 .5/193، حِلیَةُ الاوَلیاء. ابونُعَیمِ اصفهانی، 27
، حادیث و قرآنهای متنی در مثابۀ صب  بازخوانی دلالتسَحَر به»: مهروش، ، نک  برای دلالتِ سَحَر در این گفتار بر زمان اذان صب 8/91، الکافی. هلینی، 28

 .83-82، «دهای ههنهاربر
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ها در توضی  وضعیّت عق  شود و از آنمأنوس و خوگَر است به اصطلاحات و مبانی طبِّ ایرانی متوسِّ  می
مِ ابنِ  29جوید.و نفس انسان در سَحَرها بهره می  ( نیز چنین استجابتی را به سکون 975جَوزِیّه )درگذشتۀ قَیِّ

هاای دیگاری از تار تحلی رسد هاه در ادوارِ هُهَنحال، به نور میبااین 30زند.شیاطین در سحرگاه پیوند می
اند: مردمان سدۀ نخست هجری سحرگاه را زمان فرود قدسیان، و اسباب و عل  دریافت چنین الهامی داشته

 اند.انگاشتهایشان در پی این فرود و دریافت الهام و رؤیای صادقه می خواب را نیز راهی برای ارتباط با
خاطر آورد هه سَحَر در زندگی روزمرۀ مردمان سدۀ نخست هجری برای توضی  این معنا نخست باید به

ها رَوان و هاروانیانِ عَرَب غالباً شابشد. هوچشاید بیه از هر چیز با فرود و باراندازی هاروانیان تداعی می
ها را از گرمای سَیرِ شبانه آن 32شود.تر طی میمردمان باور داشتند هه راه در شب سریع 31پیمودند.نیز راه می

ها معتقاد بودناد آن 33توانستند بیابند.ها میداشت. راه خود را نیز با ستارهسوزان آفتابِ عربستان در امان می
در شب از ایشان خرسند  قرآنهم به قِراَ تِ اندک  شود هه خداهای همین سفرهای شبانه سبب میضرورت

خواست سخن دربارۀ مسافرتی هوتاه بگویاد از آن می )ص(سَفَرِ شبانه چُنان رایج بود هه وقتی پیامبر 34باشد.
 35نمود.، تعبیر میراهیشَبِهقدر یکبه، یعنی «مَسِیرَةِ لَیْلَة  »به 

آمدند. یک مثال از چنین فارودی بعاد از اختند و فرود میاندشد بار میاین هاروانیان وقتی سحرگاه می
و گاه به محمد بان  )ع(طالبشعری نیز گاه به علی بن ابی 36اند.مسافرت شبانه را دربارۀ غزوۀ تبوک یاد هرده

هایه دهند هه در آن از یاک چناین بارانادازی ساحرگاهی و دشاواری  نسبت می2یَسیر/بَشیر شاعر سدۀ 
حَرِ »سخن رفته است:  لاجِ فی السَّ تِ رساد بار شِادّت  یعنای چاون سَاحَر می«اِصبِرْ عَلیٰ مَضَضِ الِإدِّ وحِدَّ

توان دریافت هه دشوارترین مرحلۀ هار در از این شعر همینین می 37ات بِشْکیب.وقتِ شبانهپیماییِ تمامراه
اناد. اشاارۀ دیگار باه فارود هافکندهای شبانه سحرگاهان بوده اسات هاه بایاد خساته باار میپیماییاین راه

رَتِ »توان دید:  ( می110سحرگاهی هاروانیان را در شعری از جَریر شاعرِ نَجْد )درگذشتۀ  حْنا وَنَوَّ أَنَخْنا فَسَبَّ

                                                 
 .3/119، نوادر الاصول. حکیم ترمذی، 29
 .1/76، مدارج السالکینجوزیه، قیم. ابن30
 .18. نک: سبأ: 31
 .4/147، الصحیحخزیمه، ، نک: ابن)ص(. برای بازتاب همین باور در گفتاری منسوب به پیامبر32
 .16. نح : 33
 .20. مزّمّ : 34
 .16/253، ، المسند. احمد بن حنب 35
 .13/43، المعجم الکبیر. طبرانی، 36
 .2/577 ،)ع(مناقب امیرالمؤمنین علی  هوفی، 2/868، الشعر والشعراءقتیبه، . ابن37
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ونِ بُلْقٌ شَواهِلُهْ  رَی... بِأَعرافِ وَردِ اللَّ   38«.السَّ
ند هه قدسیان هم اگر بناا باشاد زماانی ها در آستانۀ ظهور اسلام با همین ذهنیّت باور داشتظاهراً عرب

تاوان می )ص(فرود آیند، آن زمان سحرگاه است. رسوباتی از این پنداره را در روایت اباوهریره از قاول پیاامبر
یافت. بر پایهو این روایت، همیشه در ثُلثِ پایانی هر شب، یعنای هماان زماان هاه بعادها مُقاارِنِ ساحرگاه 

خواناد یاا پرساد چاه هسای او را فرامیآیاد و میود به آسمان دنیا فرود میاز عرش خ الله 39شناسانده شد،
در سحرگاه به وساطت نَاوف  اللههمین مضمون را با تصری  به فرودِ  40ای دارد.طلبد یا خواستهآمرزش می

سادۀ  در سحرگاه برای اجابت دعاهاا در پایاان اللهروایتِ نزولِ  41اند.هم روایت هرده )ع(بِکالی از قول علی
های متکلمانه و عقیدتی دربارۀ تجسیم خدا   چُنان مشهور بود هه رَد یا پذیرش یا تأوی  آن موضوع بحث3

 42های مختلف شد.میان فرقه
اند. گاه نیز آمدهبلکه دیگر قدسیان و هارگزاران او هم سحرگاه فرود می اللهتنها ها نهبر پایهو برخی روایت

یا مثلًا فارودِ فرشاتۀ  43)ص(های نیکو به پیامبررگاهی ملا ک برای دادن بشارتها از فرود سحدر این روایت
 سخن رفته است. 44)ع(اش یوسفشدهبرای خبر دادن از وضعیّتِ فرزندِ گم )ع(مرگ بر یعقوب نبی

 آمدهای فرود قدسیانپی -3-1
باشد. فرودِ سحرگاهیِ قدسیان هرگاه قدسیان فرود آیند انتوار باید بُرد هه فرودِشان با رویدادهایی همراه 

هه گفتایم، شده است. چناندر آغاز دورۀ اسلامی هم قرینِ بلا، نُصرَت، رحمت، بِشارَت و اِلهام دانسته می
آمدناد تاا باه او بشاارت فارود می )ص(بر پایهو برخی روایاات نباوی، فرشاتگان گااه ساحرگاهان بار پیاامبر

نیاز در ساحرگاه  )ع(فرمود عیسی بن ماریم )ص(روایاتی دیگر، پیامبر رویدادهایی نیکو در آینده دهند. بر پایهو 
بشاارت  45مردم آخِر زَمان را برای نبرد با دَجّال فراخواهد خوانْاد و باه ایشاان بشاارتِ نجاات خواهاد داد.

وحیانی پذیرش توبۀ ابولُبابۀ انصاری نیز اا هه پشیمان بود چرا مصلحت مسالمانان را در ماذاهره باا یهاودِ 

                                                 
نادیم هایی رنگارنگ شتران را نشاندیم و نماز خواهنارههایی به رنگ شکوفه با گوشه. ترجمه: در بلندی3/787، جَریرٍ و الفََرَزدَق شَرحُ نقائضِ . نک: ابوعبیده، 38

 و شب هم نورانی شد و شفق فرارسید.
 .1/412، المحرر الوجیزعطیه، . نک: ابن39
 .1/384، الصحیح  بخاری، 61، 10/60، المصنف. صنعانی، 40
 .62/305، تاریخ دمشقعساهر، . ابن41
 .214-1/211، النقض. برای نمونه، نک: دارمی، 42
 .6/176، المصنفشیبه، ابی. ابن43
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 116،  شمارة پیاپی 1، شماره شتمهو فرهنگ، سال پنجاه و  خینشریه تار /20

 

 46ابلاغ شد. )ص(قُرَیوه وانَهاده است اا سحرگاهان به پیامبریبن
توان دیاد. درباارۀ عثماان )مقتاول در های نبوی نیست هه پیوند سحرگاه با بشارت را میتنها در روایت

را به خواب دید هه نشسته در هناار اباوبکر و  )ص(اند سحرگاهِ روزی هه هشته شد پیامبر اهرم ( هم گفته35
 (، تاابعیِ اها  74از عمرِو بن مَیمون اَودی )درگذشاتۀ  47دهد.ا به نزدیکی دیدارشان بشارت میعمر او ر

 ( 18اند هه گفت: مُعااذِ بان جَبَا  )صاحابی درگذشاتۀ شام و مُهاجر به یمن و ساهنِ هوفه، هم نق  هرده
نشست و تا زنده باود   بر قبیلۀ ما وارد شد، از همان زمان محبته به دلم )ص(سحرگاهی همیون سفیر پیامبر

 جوید.دهد وی در این ورود سحرگاهی بشارت می، نشان میتوانست غیرضروری انگاشته شودگفتنه می
را  اللرهفرود قدسیان، افزون بر بشارت به امری نیکو در آینده، گاهی نصرت و نجاتی بالفع  از جاناب 

های در گزارش 48ه سحرگاهان از مکه خارج شد.برای هجرت به مدین )ص(اند پیامبرهرد. گفتهنیز تداعی می
اناد هاه بعاد از دعاا ی  (، نیاز گفته35گرایانه دربارۀ حُذَیفَةِ بنِ یَمان، صحابی مشاهور )درگذشاتۀ تجلی 

ها، هم در آن خروج و هم راویان حکایتتوان بعید انگاشت هه دستنمی 49درگذشت. اللهسَحَری به درگاه 
اند. عُمَرِ بنِ خَطّاب، متأثر از جستههایی از نصرتِ الهی و نجات میی، نشانههم در این درگذشت سحرگاه

بسا نقمت و بَلاء نیز هاه چهآوَرْد این باور هه سَحَر زمان نجات است، هنگام درگذشت فرزند خود به یاد می
 50مث  نجات و نصرتِ خدا سَحَرگاهان فرود آید.

خواهی ساحرگاهی ها از آمرزشرت و نجات اِلهی را در گزارشنمونۀ دیگر از پیوند سحرگاه با فرود نص
چاون توان دید. باور به پیوند میان آمرزش الهای باا ساحر چناان اسات هاه افارادی همصحابۀ مختلف می

خوانناد از او هه خدا را در سحر دارناد می ( در دُعاءِشان با یادآوری این32مسعود صحابی )درگذشتۀ ابن
 51جویند.آمرزش می

هید می هند هه سَحَر زمانِ نزولِ رحمت اسات و در در عصر تابعین شخصیتی همیون هَرِمِ بنِ حَیّان تأ
رو هه شعر حاصِ  پیوند با جنّیان است و در چنین زمانی نباید لابد ازآن 52آن از همین رو نباید شِعر خوانْد 

الحَسَان، تاابعی و زاهادِ بَصْاری بنِ ابی اند هه سعیدِ نق  هرده 53ایشان را فراخواند و فرودشان را سبب شد.
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53. See: Jones, “Poetry and Poets”, 112-113. 
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ای از نازول خیازد را نشاانههه در سحرگاهان باویِ خاوشِ گیاهاان برمی ( هم این100)درگذشته پیه از 
نیاز باا  )ص(، نزول رحمتی الهی بر پیاامبر)ع(بر پایهو روایتی منقول از امام صاد  54انگاشت.رحمت خدا می

 55رت گرفت.ارسال غذا ی بهشتی در سحرگاه صو
یک نشانۀ دیگر از نزول رحمت الهی در سحرگاهان امکان شفایابی در این زماان اسات. بارای درماانِ 
تَب، در برخی روایات نبوی، گفته شده است هه باید ساحرگاه یاک یاا ساه روزِ مُتَاوالی بار بادن آب سارد 

پایهو همین بینه هه میان سَحَر باا  ( اا بر 254)درگذشتۀ  )ع(بر پایهو روایات، در دوران امام هادی 56پاشید.
خواستند به بیماری دارویی در سحرگاه بخورانند  ولی دارو نیافتناد و او در عِاوَض شفا پیوندی هست اا می

هَنْد با دعا ی سحری هه ماادرش هم هه جان می )ع(خواهرزادۀ امام صاد  57به دعا سَحَرِ امام از مرگ رهید.
ااا را در سَاحَر خواه باا دارو یاا دعاتوان دریافت مُاداوا اااها میاین روایت از 58از امام فراگرفت بازجَست.

 اند.دانستهپذیرتر میامکان
به دعا از هنگام سَحَر تاا  )ع(شده است. بر پایهو روایتی، امام باقرسحرگاه زمان نزول برهات هم تَلَقّی می

اب آسمان گشوده، و اَرزا  میان بندگان قسامت طلوعِ خورشید سفارش نُمود  زیرا زمانی است هه در آن ابو
 59شود.می

 الشری سَحَر به مثابۀ زمانِ فرود ذو -2

آیند و با خود بَرَهت و نجات و شِفاء و روزی دهند این پنداره هه قدسیان سحرگاه فرود میشواهدی نشان می
 آورند امتدادِ نگرشی رایج در عصرِ پیشااسلامی است.می

 ابۀ زمانِ عبادتِ مَناتمثسَحَر به -1-2
گردیدناد و طاواف می مَنراتساحرگاهان گرداگاردِ باتِ  )ص(های معاصار پیاامبربر پایهو روایتی، عرب

لَ عَلَیْنَاا بَعْاضَ »شاناختۀ یزیادِ بان عاامر ناام نقا  هارده اسات آیاۀ گزاردند. یک صحابیِ هممی وَلَاوْ تَقَاوَّ
قَاوِیِ ...

َ
 طاغیاههاه باه افارادی سارگرم طاواف ساحرگاهی بار گِاردِ  ناازل شاد )ص(وقتی بار پیاامبر 60«الْْ
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هه البته دیگر قبا   هام  63ثقیف در طاِ فخدای قبیلۀ  62است  مَناتلقبِ  طاغیهدانیم می 61نگریست.می
و اندهی مانده به نیمۀ راهِ مکه تا مدینه،  جُحْفهجایی همابیه نزدیک  مَناتپرستشگاهِ  64پرستیدند.آن را می

رویاداد  66باود. قُدَیاد، و در مسیر میان مُشَلَّ  باه سامتِ مُشَلَّ ریزی به نام هنار آب 65یا،نزدیک ساح  در
 67آمده باشد.رود هه در همین مکان پیهیادشده در روایت فو  هم انتوار می

دختارِ  الالات و العُازّیرا همیون  مَنات )ص(های معاصر پیامبرآیات سورۀ نجم تصری  دارند هه عرب
رود  اماری سخن مای آن سومی دیگردر آیات یادشده از منات همیون  68انگاشتند.می اللهان خدایِ خدای

تر را قادیم مناتسا ب هلبی پرسته حال، ابنهه دلالت بر جایگاهِ فُروتَرِ آن در قیاس با دو دیگر دارد. بااین
حاجِّ خاود را باا  خَازْرَج و اَوسنیِ دانیم هه قبا ِ  مَادَ می مناتها دربارۀ جز اینبه 69نماید.از آن دو باز می

 70بردند.آن را به پایان می مَناتدانستند و با حَلْق )تراشیدن آیینی سر( در معبدِ گزاردن اعمال مکه هام  نمی
است. بر پایهو  ریختنریشه با مَنِیّ، و به معنایِ از ریشۀ مَنیٰ ا یَمنِی، هم مَناتاند برخی مفسران پنداشته

هردناد و خاون اند هاه پرساتندگان پایهِ پاایَه قرباان میرو بتِ مَنات را به این نام خواندهزآناین تحلی  ا
 72شاود.ها برای مَناات پشاتیبانی میهردنشناسی با شواهدی از قربانحدس مبنای این ریشه 71ریختند.می

هاه در زباان باشد  چُنان به معنای سرنوشت و تقدیر نَوءاز ریشۀ  مناتنُماید هه تر آن میحال، صحی بااین
 73است. آرامی نیز به همین معنا
جُاود )درگذشاتۀ ، عاصام بان ابیقررآناز میان قُرّاءِ قدیم   مَنااءَةرا در آیاات یادشاده  مَنرات ( 128النُّ

اند. انگاشتهمی نَوءوجود چنین قِرا تی در عصر تابعین شاهدی بر آن است هه مَنات را از ریشۀ  74خواند.می
و هم به معنای غروب ساتارگان و هام  اَضدادهم این اشتقا  را پذیرا شده، و نَوء را از  قرآنمتأخرترِ مفسران 
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73. See: Brzozowska, “The Goddesses of Pre-Islamic Arabia (Al-Lāt, Al-‘Uzzā, Manāt)”, 62. 
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تاوان مُحتَمَا  هاا، میجز ایناناد. باهگرفته 76و گاهی هم البته به معنای طلبِ بَرَهت و باران 75ها،طلوع آن
بر ستاره خدایی دلالت هند  77اند،تقدیر و مرگهه به معنای  مَنِیّةو  مَنیخانوادگی با دانست هه مَنات، در هم

 78هه الهۀ سرنوشت و تقدیر است.
(، طلاوع و منااة الطاغیاههای فو  میان مَنات با طغیانگری )پیوندی هه در هر هدام از شواهد و تحلی 

است هه  تأم ، و حاهی از آنها، و قربانی برای خدایان برقرار شده قاب غروب ستارگان، طالع و تقدیر انسان
هاای ای تاریخی درباارۀ اسااطیر پیراماون مناات و آییندر ادوار متأخرتر از عصر ظهور اسلام هنوز حافوه

 79پرسته او باقی بود.
 الشری   پیوندِ مَنات با ذو -2-2

مثابۀ منسکی از بهتنهایی نتیجه گرفت هه طواف سحرگاهی مَنات ااتوان بهاز آنیه تا هنون گفته شد نمی
اا ربطی به نزول قدسیان داشته باشد. زعم این ارتباط نتیجۀ پیوندی است هاپیشااسلامیِ زیارت بت مناسک

های بازمانده در سارزمین شود. ازجملۀ این شواهد هتیبهدیده می الشریٰ  ذوبا خدای  مناتهه میان پرسته 
ها نشاان لادی است. ایان هتیباهاا از نخستین سدۀ میدر شمال عربستان هنونی صال  مدا نِ منطقۀ حِجر اا

 80دانستند.را خدایان نگهبان قبور می مناتو  الشریٰ  ذوسال پیه از اسلام  500هم ها دستدهد عربمی
ها هه از حدود سادۀ چهاارم پایه از قوم نیای بخشی از عرب 81بالاترین خدای نبطیان بود  الشریٰ  ذو

تاوان ها میهردناد. از برخای هتیباهۀ هناونی حکومات میم در منطقۀ تَدمُر در جنوب سوری1میلاد تا سدۀ 
ریٰ این توصیف  82اند.دانستهمی پادشاهِ دورانبه معنای  مَرا عَلمارا  الشریٰ  ذودریافت نَبَطیان  تقاابلی  ذو الشَّ

رین های نبطی دربارۀ نفادر برخی هتیبه 83است. العالَمینرَبُّ هه به این قرآندر  اللهآشکار دارد با توصیفات 
های مکرر نبطیان خاصّاه بارای هسای هاه بخواهاد قبرهاا و این نفرین 84هشدار داده شده است. الشریٰ  ذو

را از  الشاریٰ  ذوهایه را برای خود بردارد احتمالًا با این مرتبط است هاه بناهای یادبود را ویران هند یا سنگ
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هاای بعاد از مارگ ند  خدایی هه در دورهادانستهسو خدای نگهبان قبور، و از دیگر سو خدای دوران مییک
 تواند رفتارِ ناشایست اشخاص را تلافی هند.گذار بَنا نیز میپایه

در صادر خادایگان  اللات و العُزّیٰ را به همراه  الشریٰ  ذودهند نبطیان های باستانی هم نشان میهاوش
یا بار پایاهو نوار  86،العُزّیا همسر الهۀ ر الشریٰ  ذوو احتمالًا خدای مذهرِ  85)پانتئون( خود جای داده بودند
هاایی هار ساه را جلوه الشاریٰ  الالات و العُازّی و ذویا بر پایهو رأیی دیگار  87برخی محققان دیگر فرزند او،

در میاان  قرآندانستند. اگر مفروض انگاشته شود هه باورهای نبطی تا عصر نزول می 88مختلف از یک خدا
و  89،اللاههاا( هماان )خدای دوران العالمینرب قرآناستدلال هرد هه مطابقِ  تواناند میها باقی بودهعرب

خُادایِ زَماان و هماان الشاریٰ  ذوهای نبطی هام و مطابق هتیبه 90،اللههم دخترانِ  اللات و العُزّی و منات
اریٰ  ذوترِ دخ نَبَطیرا در فرهنگِ  العُزّیسو با دیدگاهی است هه است. چُنین استدلالی هم پادشاهِ دَوران  الشَّ

گان نبطیِ های یادشده پذیرفته شود: مقایسۀ سهیک از این فرضیهحال، فعلًا فر  ندارد هدامنُمایاند. بااینمی
تواند ما را به این نتیجاه برسااند هاه می اللات و العُزّیٰ و مَناتگانِ عربیِ با سه الشریٰ  اللات و العُزّی و ذو

اثِ  )ص(صر پیامبرهای معاهم شماری از عربدست رِ  مَنااتنیز میان خدای مُؤَنَّ  الشاریٰ  ذوو خادای مُاذَهَّ
 دیدند.پیوندی از قبی  همین پیوندهای یادشده می

اند هه تیارۀ به مثابۀ خدای برخی قبا   عَرَب یاد شده است. برای نمونه، گفته الشریٰ  ذوهایی در گزارش
هاای پرستیدند. تحلیاِ  پااهتیی از بُتاو را می 92دَوسین قبیلۀ و همین 91اَزْداز قبیلۀ  حارثِ بنِ یَشکُربنی
تر هند: های نزدیک به دوران ظهور اسلام را روشننزد عرب الشریٰ  ذوتواند جایگاه می اَزدهای مختلفِ تیره

باه  ههپرستند  این میان، ازدیانِ منطقۀ هوهستانی حجاز ااهای دور همگی بت منات را میاَزدِیان از گذشته
شاوند و های سیاسی و دینی دچاار اخاتلاف میم بر سر ریاست4اا از حدود سدۀ معروف است سَراتنام 

 سِادانَتدهند: یک دسته فرزندان عامر بنِ بکرِ بن یَشاکُر اناد هاه درنتیجه چهار قطبِ مختلف را شک  می
اا خادمِ هعبه دانِ جُعثُمَة بن یَشکُرفرزنشوند، عدۀ دیگر اادار مییعنی خدمتگزاری بتِ اصلیِ مَنات را عهده

مُنهِاب آورند، و دستۀ چهارم نیاز هاه بنیروی می الشریٰ  ذوشوند، فرزندانِ حارثِ بن یشکر به پرسته می
                                                 

85. Brzozowska, “The Goddesses of Pre-Islamic Arabia (Al-Lāt, Al-‘Uzzā, Manāt)”, 56. 
86.  Ibid, 59-60. 
87. Wenning, “The Great Goddesses of Petra: A Critical Review of the Evidence”, passim. 
88. Starcky, “Quelques Aspects de la Religion des Nabatéens”, 196. 

 .2. حمد: 89
 .57  نح : 21-19. نجم: 90
 .37، الاصنامسا ب هلبی، . ابن91
 .2/32، السیرههشام، ابن . نک:92
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ینشوند بُتی به نام نامیده می  93پرستند.را می ذوالکَفَّ
هاای عاربِ اَزْدیِ حِجااز رههم برخای  تیتوان مُحتَمَ  دانست هه دستبر پایهو مجموع آنیه ذهر شد می

تواناد ایان جمع هرده بودند. فرضیۀ حاص  از مجموع شاواهد یادشاده می الشریٰ  مَنات و ذومیانِ پرستهِ 
شاد و دانساته می الشاریٰ  ذوهم از نگاه برخی قبا ا  عربای عصار نازولْ زماان فارودِ دست سَحَرباشد هه 

گارد  الٰهاۀ مَنااتا نزد تمثال یادآور دختر یاا همسار وی ابه مناسبتِ همین فرودپرستندگانه سحرگاهان اا
 گزاردند.هایی برای زیارت این دو میآمدند و آیینمی

 الشری  به مثابۀ ستاره خدا ذو -3-2
هاا هم در برخای دورههای دور در تاریخ فرهنگ عربی خدای اصلی قوم یاا دساتاز گذشته الشریٰ  ذو

نُمایاد. از همه باازنمودن ماهیات و جایگااهه دشاوار میت. بااینیکی از دو خدای اصلی ایشان بوده اس
ِ  یوناانی خدای خورشید است. مثلًا اِساترابون جغرافای الشریٰ  ذواند هه شواهدی چنین دریافته دان و مُاوَرِّ

پرستند، قربانگااهه را بار باالای خاناۀ خاود خورشید را می»گوید نبطیانِ منطقۀ پِترا م( می24)درگذشتۀ 
برخای معاصاران حَتّای نموناۀ چناین  94«.ساوزانندریزند و هُنادَر میسازند، و هر روز بر آن شراب میمی

 95اند.قربانگاهی را در بالای سقف خانۀ نبطیان بازنُموده
دیانِ پیشامسیحی در روم ای از ژولیانِ مُرتَد، آخِرین امپراطور مروّجِ اَ توان در خَطابهگزارشی مشابه را می

در ترهیاۀ  رُهاا)گروهی از فنیقیان ساهن در منطقاۀ  اِدِساگوید مردم م( یافت هه می363-361ی: )امپراطور
در  96نشاانند.را همراه با خورشید بر تخت ]پادشااهی جهاان و خادایی[ می عزیزوس و مونیموسهنونی( 

اشااره  و عُطاارِد زُهارهتفسیر این اشارۀ وی مُحتَمَ  دانسته شده است هه دارد به پرسته خورشید باه هماراه 
: عزیزوس هماان زهاره و مونیماوس هام شوندای هه با طلوع و غروب خورشید طالع میهند  دو ستارهمی

های بازمانده در مناطقی مث  مدا ن صال ، معمولًا همراه با درج ناام ها، در هتیبهجز اینبه 97عُطارِد است.
 98شود.اا نقه میی  خدای خورشیدشمابه مثابۀ خدای برتر، تصویر عُقاب اا الشریٰ  ذو

                                                 
 .27-26، «ازد». پاهتیی، 93

94. Strabo, The Geography, Book 16, Chapter 4, Section 26. 
95. Nehmé, “L’architecture nabatéenne ou l’art de soustraire la pierre”, 159. 
96. Julian, “Upon the Sovereign Sun: Addressed to Sallust”, translated by c. W. King, 244. 
97. See: Drijvers, “The Cult of Azizos and Monimos at Edessa”, 356. 

  نک:  الشریٰ و اللات و العُزّیٰ، ذونیز، برای تطبیق خورشید و زهره و عُطارِد بر 
Starcky, “Quelques Aspects de la Religion des Nabatéens”, 196. 
98. Healey,  Law and Religion between Petra and Edessa: Studies in Aramaic Epigraphy on the Roman Frontier, section V. 
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 99در فرهنگ نبطی باید خدای خورشید بوده باشد. الشریٰ  ذواند هه محققانی از این شواهد نتیجه گرفته
فرهنگ نبطیان های عربی به اند هه فرضیۀ ورود یک ایزد خورشیدی از دیگر سرزمینبرخی تا آنجا پیه رفته

رِ مَ  هماانی برخی نیز در مقاام ردِّ احتماال این 100اند.حَلّیِ نَبَطیان را مطرح هردهو سپس ادغام آن با ایزدِ مُذَهَّ
و از جمله، گزارش استرابون را نتیجۀ فهم نادرساتِ یاک  101و خورشید استدلالاتی پیه هشیده، الشریٰ  ذو

 102اند.ها با قیاس به فرهنگ بومیِ خودش دانستهغریبۀ یونانی از رسوم عرب
یک ستاره خدا است. گااه در  الشریٰ  ذوتواند این باشد هه ها میاهد و اَمثال آنتفسیر دیگر از همین شو

ه دانسته های مختلاف ها دربارۀ فرهنگسخن از باورهای نبطیان این احتمال را مردود، و نتیجۀ تعمیم ناموجَّ
هد پیوناد همه، شاوابااین 104ها نیز شده است.همین رویکرد سبب تغییر مسیر پژوهه 103اند.عربی دانسته

در  الشاریٰ  ذوهای بازماناده از با ستارگان بیه از آن است هه بشود نادیده گرفت. ازجمله، نقه الشریٰ  ذو
های در هتیباه الشریٰ  ذووصفِ  105هند.اا همراهی میدا رةالبروجاا زودیاکنواحی سکونت نبطیان را غالباً 

هند نیز برخی محققان را متقاعاد هارده هاه او میمثابۀ خدایی هه شب را از روز جدا به مدا ن صال منطقۀ 
 106است. عُطارِدهمان ستاره خدای 

تر از پیوناد آن باا خورشاید یاا عُطاارِد باه نوار با ستارۀ زهره بَسی بیه الشریٰ  ذوهمه، پیوندهای بااین
پرساتهِ  ااا باههاعرباا غَراصِانههناد م( گازارش می420رسد. برای نمونه، جِرومِ قِادّیس )درگذشاتۀ می

 ساتارۀرا بارای دلالات بار  لوسیفرپرستانِ امپراطوری روم تعبیر دانیم بتمی 108بستگی دارند.دل 107لوسیفر
شده و مثابۀ ستاره خدایی راندهرو هه زهره را بهبردند  گرچه البته بعدها هه مسیحی شدند ازآنبه هار می زهره

خاطر داشاته بااز اگار باه 109به هار بردند. شیطانره به شناختند همین اسم را برای اشافرودآمده بر زمین می
 نُمودی برای زهره است. الشریٰ  ذوباید حکم هنیم هه خدای اصلی قوم عرب است می الشریٰ  ذوباشیم هه 

                                                 
99. Turcan, The Cults of the Roman Empire, 185-187. 
100. Petersmann, “Le Culte du Soleil chez les Arabes selon les témoignages gréco-romains”, 408. 
101. Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, 104-105. 
102. Wenning, “The Many Faces of Dushara- A Critical Review of the Evidence”, 199. 
103. Henninger, “Pre-Islamic Bedouin Religion”, 11. 

 . برای نمونه، نک: 104
Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, 93. 
105. Patrich, “Nabataean Art Between East and West, 93. 
106. Teixidor, The Pagan God: Popular Religion in the Greco-Roman Near East, 88; Patrich, “Was Dionysos, the Wine God, 
Venerated by the Nabataeans?”, 97. 
107   . Luciferum. 
108. Jerome, Vita sancti Hilarionis, 52. 
109. See: Russell, Lucifer: The Devil in the Middle Ages, 11-12 ،134. 
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ستارۀ صب   زهرههای زیارتی هایی دربارۀ آییندر منابع مسیحی بازمانده از دورۀ پیشااسلامی نیز گزارش
گرفتاه باشاند و رود زمان طلوع ستارۀ زهره یعنی سحرگاهان صاورت میی هه انتوار میهایباقی است  آیین

 زهاره و الشاریٰ  ذوهماانی خدایِ اصلی قوم عَرَب است معنایی جز این الشریٰ  ذوهه باز با درنورداشتن این
جزیرۀ ساینا هاای شِابهِ م در شارح اعتقااد عرب5-4ندارند. ازجمله، نیلوسِ آنکارایی، زاهدِ مسیحیِ سادۀ 

رتگری و حَتّایٰ گااه فرزنادان پرستند و برایه حیوانات حاص  از غا)زهره( را می ستارۀ صبحها گوید آنمی
افتخار ستارۀ صاب  سارود هنند و بههنند: سه بار دورِ حیوان خوابانده روی زمین طواف میخود را قربان می

د.اا گلوی حیوان را میاحتمالًا ر یسِ قبیلهخوانند  سپس هاهنِ اعوم اامی  110بُرَّ
هناد نبطیاان هرسااله در عصار پانجم م، هم گزارش می4اپیفانیوسِ سالامیسی، اسقف مسیحی سدۀ 

آیناد و سارودهای گارد می الشاریٰ  ذوژانویه )یعنی احتمالًا مُقارِن با شب یَلدای معهاودِ ایرانای( در معباد 
دم و طلاوع خروس سَحَری و دمیادن ناور ساپیدهخوانند  با گذشت چند ساعت و شنیدن بانگ مذهبی می

دِ  امۀ شود  به نشاانۀ ایان ولادت آناعلام می الشریٰ  ذوستارۀ صب  تَوَلُّ را هاه قابلًا در  الشاریٰ  ذوهاا مُجَسَّ
هنناد  ایان مجسامه را هفات باار در اطاراف مَعبَاد اند رونمایی میزیرزمین )مثلًا داخ  معبد( پنهان هرده

هننااد و سااپس بااه جایگاااهه در معباادِ زیاارِ زمااین ان نیااز همااراه بااا آن طااواف میگرداننااد و خودشاامی
 111گردانند.برمی

 هارسراله دربرارۀ بردعتااا نیاز، در  (131م/749نویسِ مسایحی )درگذشاتۀ ردّیّهیوحنای دِمِشقی اا
تعبیاری هاه در  113خوانند ترین مییعنی بزرگ 112هَوَرپرستند و آن را گوید اَعراب زهره ستارۀ صب  را میمی

اِحادَی »قیااس باا اشاارۀ قرآنایِ قاب  117هام ضابط شاده، 116هوبارو  115هوبار هوب، 114هوبَرمنابع دیگر 
دارد و ایان شاعار متضامن « اللاهُ اَهبَار»ای بیناامتنی باا شاعارِ اسالامی است، و احتمالًا رابطاه 118«الکُبَر

 119ای در برابر آن است.گیریموضع

                                                 
110. Nilus, Narrationes quibus caedes monachorum in montis Sinae describuntur, III/27-28. 
111. Epiphanius, Panarion, Book 2, Heresy 51, Paragraph 22. 
112. Χαβὰρ. 
113. Ioannes Damascenus, De haeresibus, section 101, line 764. 
114. Χουβὰρ. 
115. τήν τε τοῦ λεγομένου Χοβὰρ ἐπίκλησιν. 
116. Κουὰρ. 
117. See: Brzozowska, “The Goddesses of Pre-Islamic Arabia (Al-Lāt, Al-‘Uzzā, Manāt)”, 78. 

 .35. مدثر: 118
119. Brzozowska, “The Goddesses of Pre-Islamic Arabia (Al-Lāt, Al-‘Uzzā, Manāt)”, 78-80. 
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و ستارۀ زهره در فرهناگ  الشریٰ  ذوهمانی هنوز شواهد برای حکم به اینمحققانی هم البته معتقدند هه 
هم هنند هه پیوند نزدیکی میان این دو هست  زیرا دستحال، ایشان هم انکار نمیعربی هافی نیست. بااین

ریٰ بستگانِ اا اللات و العُزّیشواهد پرشماری از پیوند زهره با  م اَعارابِ دانیهنند. مایاا حکایت میذو الشَّ
نبطی، مقارِن با آغاز عصر مسیحی و پیه از آنکه سرزمینشان استانی از امپراطوری روم شود، ستارۀ زهاره را 

جای زهره خدای اعوام را به العُزیٰ دانستند و بعدها خودِ را نُمادِ زهره میالعُزّیٰ ها نخست پرستیدند. آنمی
 الالاتدرباارۀ  العُازّیٰ،جز به 121بۀ ستارۀ صب  را نیز واننهادند.مثاگرچه البته احترام به زهره به 120انگاشتند 

هاا را هرگاه بتوان چُنین پیوندی میان زُهره با سه بُات عرب 122اند هه جلوۀ زهره باشد.هم گاه محتم  دانسته
مُحتَمَ  بارای به مثابۀ وصفی  هُبَ اا نیز با تعبیرِ به مثابۀ وصفِ زهرهاا هَوَرو  هوبَرپذیرفت، باید به شباهت 

بساا خصوصای نیسات و چهنام خادای به هُبَ دانیم رو هه میها به دیدۀ تأم  نگریست  خاصّه ازآنآن بُت
 123توانسته است بر این هرسه حم  شود.می

 الشری  به مثابۀ خدای سحر ذو -4-2
ستارۀ دمنده ااهرچه هست پیوندی مهم با خورشید و با زهره  الشریٰ  ذوهند های پیشین آشکار میبحث

بساا از و چهدمان ااخدای سپیده الشریٰ  ذوسِزَد مُحتَمَ  بدانیم اا دارد. بر این پایه، میدمهنگام طلوع سپیده
 الشاریٰ  ذواا باشد. معاصران دربارۀ وَجاهِ تَسامیه و معناای 124رَبِّ الفَلَقاش همان نگاه معتقدان با خدایی

تر های شمالیدر فرهنگ عرب شَریٰ این احتمال توجه نشده است هه  حال، بهبااین 125اند.سخن بسیار گفته
باه  الشاریٰ  ذوو درنتیجاه  126،ستارۀ سَاحَریدر فرهنگ اهدی باستان به معنای  شِروتواند لفوی مترادف می

 127معنای رَبّ یا خدای سَحَر باشد.
رهنگای مشاابهی دلالات ریشگی دو تعبیر دلی  بر آن نیست هه لزوماً بار معناای فشباهت یا حَتّی هم

                                                 
120. Wenning, “The Many Faces of Dushara- A Critical Review of the Evidence”, 205. 
121. Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, 67-68. 
122. Henninger, “Pre-Islamic Bedouin Religion”, 11. 

 نی دربارۀ بُتِ هب ، نک:. برای ابهامات متعدد هنو123
Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, 127-132. 

 .1. نک: فلق: 124
 . برای تنها چند نمونه، نک:125

Teixidor, The Pagan God: Popular Religion in the Greco-Roman Near East, 83; Jaussen & Savignac, Mission archeologique 
en Arabie, I/229; Starcky, “Quelques Aspects de la Religion des Nabatéens”, 196; Healey, The Religion of the Nabataeans: A 
Conspectus, 88-89. 
126. Von Soden, Akkadisches Handwörterbuch, II/1219. 

 .72، «، حدیث و هاربردهای ههنقرآنهای متنی در لتمثابۀ صب : بازخوانی دلاسَحَر به». برای اشاره به این معنا، نک: مهروش، 127
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عِبری همگی پیوندی باا ناام  شَحَرِ عربی و  یِ شِعریٰ و  سَحَراَهَدی،  شِرویِ نَبَطی،  یِ شَریٰ هنند. احتمالًا می
توان همه را حال هرگز نمیبااین 128به معنای برافروختن دارند. سَعیرو با مصدر عربی  سیریوسیونانی ستارۀ 

های سامی باستان برای اشاره باه زیرا هر هدامشان در فرهنگی از فرهنگلزوماً حکایتگر یک معنا انگاشت  
 شَاریٰ، شِارو،اند. زمانی فرضیۀ تَشابُهِ جایگاه فرهنگی و هارهرد ستاره یا صورت فلکی مُتَفاوِتی هاربرد یافته

ه است هه شاهدی حاهی از آن بشود یافت. شَحَرو  سَحَر  مُوَجَّ
اناد بار سرنوشات افاراد اثار گ عِبرانی، و خادایی اسات هاه معتقاد بودهدم در فرهنشَحَر ستارۀ سپیده

ازاین در فرهناگ عربای پیشااسالامی پایه سَحَرتَشابُهِ جایگاه آن در فرهنگ عبرانی با خدای  129گذارد.می
نیز نخست باید به ایان توجاه هنایم هاه شابیهِ  شَحَرو  الشریٰ  ذودر سخن از پیوندِ  130بازهاویده شده است.

و  شَرحَرشود در فرهنگ عبرانای میاانِ دیده می زهرهو  الشریٰ  ذوپیوندهایی هه در فرهنگ نبطیان میان  همان
 131شود.هِیْلَ  ستارۀ زهره فرزند شَحَر بازنُموده می عهدِ عتیقبرقرار است. مثلًا در  زُهره

ااا ع و غاروب خورشیدخدایان طلاوااا شَحَر و شالمدانیم در نوشتارهای هنعانیانِ باستان جز این میبه
همین معناا را  شاخارهای نبطی به در هتیبه الشریٰ  ذووصفِ  132اند.توصیف شده خدایانِ بخشندههمیون 

یعنای  یَشاکُرنیاز باا وصافِ  ااعزیزوس و مونیموسااستارگان صب  و شام در فرهنگ فنیقی  133رسانَد.می
ای از قبا ا  همیاون ناام تیاره یَشاکُربی نیاز در فرهنگ عر 134اند.دهنده یاد شدهخدایان بخشنده و پاداش

 هه در جای خود نیازمند تحلی  و توجه است. 135شوددیده می الشریٰ  ذوپرستندۀ 
قویی خادای دودماان احتمالو باه 136همین است هه خدای یک شهر الشریٰ  ذونکتۀ مهم دیگر دربارۀ 

                                                 
 .186-181، «قرآنشعری در ». برای اشاراتی به این معنا، نک: پاهتیی، 128
 . برای وی، نک:129

Sutton, “The Rising of Dawn: an Investigation of the Spatial and Religious Background of Dawn in Psalm 139:7-12”, 551-
555. 

تحاول انگاارۀ ساحر در فرهناگ »بعد  همو، به 67، «، حدیث و هاربردهای ههنقرآنهای متنی در سحر به مثابۀ صب : بازخوانی دلالت»نک: مهروش، . 130
 .76-75، «اسلامی و ضرورت بازفهم آیات و روایات مرتبط با آن

 .12: 14. اشعیاء 131
132. CTA 23, line 60. 
133. Patrich, “Was Dionysos, the Wine God, Venerated by the Nabataeans?”, 103. 
134. Drijvers, “The Cult of Azizos and Monimos at Edessa”, 363. 

 عربی، نک:  یِ العُزّیٰ فنیقی با  عزیزوسهمانی نیز، برای بررسی احتمال این
Ibid, 363-364. 

 .37، الاصنامسا ب هلبی، ابن . نک:135
136. Gawlikowski, “Les dieux des Nabateens”, 2664. 
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 138ر در فرهنگ اوگاریتی است.این ویژگی هم باز یادآور جایگاه خدای شَحَ  137سلطنتی آن شهر است.
تار خدای سَحَر در فرهنگ عربی اسات. پیه الشریٰ  ذوباید نتیجه گرفت از مجموع شواهد یادشده می

اند. مَنات نیز هه بر پایهو شواهد شناسانده شده العالمینربّ هر دو با وصفِ  اللهو  الشریٰ  ذوهم یادآور شدیم 
 اللاهشاود هاه آن را دختارِ گازارش می قررآناسات در  الشاریٰ  ذور بازمانده از فرهنگ نَبَطی همسر یا دختا

 اللاه نازولاند ساحرگاهان زماان های صدر اسالام بااور داشاتهدانیم هه عرباند. این را نیز میشناختهمی
ریٰ و  اللههمانیِ ها به اینتوانند حاهی از باور عرباین شواهد می 139است. هم نوعی رقابت یا دست ذو الشَّ

 پرستندگانشان در انتساب این صفت به معبود خویه باشد. میان
هاا یاا فرضایۀ رقابات پرستندگانشاان در انتسااب از نگاه عرب الشریٰ و الله ذوهمانی خواه فرضیۀ این

رساانند هند: هر دو فرض فو  ما را به اینجاا میاوصاف والاتر به معبودِ خود را پذیرا شویم نتیجه فرقی نمی
و همیناین نازول از آسامان در ساحرگاه نیاز همیاون دیگار اوصااف یادشاده  مَناتسریِ هه پدری یا هم

هم از نگاه پرستندگانه دست الشریٰ  ذومنسوب شوند. پس احتمالًا  الشریٰ  ذوو هم به  اللهتوانند هم به می
رگاهان از آسامان است و سَحَ  مَناتانگاشتند همان خدایِ سَحَر و همسر یا پدرِ الٰهۀ هه او را خدای برتر می

 گیرد.جا می مَناتهه دیدیم در مَعبدِ همسر یا دخترش آید و چنانبه زمین فرود می

 سحر به مثابۀ زمانِ زیارت -3

رود نزول سحرگاهی قُدسیان، خاصّه وقتی با نازولِ بَرَهاات و نِجاات و شِافاء و روزی نیاز هماراه انتوار می
تاوان مُحتَمَا  ینی نزد قدسیان و زیارت ایشان باشد. به بیان دیگر، مییابیِ آیگردد، زمان مناسبی برای شَرَف

عبودان خود را با دُعاءِ هنگام نیاز به نزد گاه موبیها در آستانۀ ظهورِ اسلام ااافزون بر آن هه گاهدانست عرب
ضور یابند و شود خود نزد آن خدایان حخواننداا سحرگاهان هم هه وقت نزول خدایان دانسته میخود فرامی

 140هایی برای زیارتشان بِگُزارَند.آیین
یارتِ قبور و نَماز -3-1  حجِِّ اسلامی، ز

خَبَار  منااتیاا هماان  طاغیاهپرستان در سحرگاه بارای گویی بتتر به روایتی اشاره شد هه از تلبیهپیه
                                                 

137. Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, 13-14, 86; Dijkstra, Klaas, Life and Loyalty: A Study in the 
Socio-Religious Culture of Syria and Mesopotamiain the Graeco-Roman Period Based on Epigraphical Evidence, 53 ،57 ،71. 
138. See: Foley, The Gracious Gods and the Royal Ideology of Ugarit, 197. 
DeClaissé-Walford, Reading from the Beginning. The shaping of the Hebrew Psalter, 836; Sutton, “The Dawn of Two 
Dawns: The Mythical, Royal and Temporal Implications of Dawn for Psalms 108 and 110”, 5. 

 .62/305، تاریخ دمشقعساهر، . برای بازتاب این باور در روایات اسلامی، نک: ابن139
 ، سراسر مقاله.«زیارت». برای چنین تمییزی میان دُعاء و زیارت، نک: مهروش، 140
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پرساتان ساحرگاه را زماانِ تتوان واقعۀ فو  را چُنین تفسیر هرد هاه بداد. بر پایهو آنیه ذهر شد اهنون میمی
زماان باا ایان نازول آداب زیاارت انگاشتند و هممی مناتدر زمین پیه همسر یا دخترش  الشریٰ  ذونزولِ 

ای از تقاب  با این رسم را در آداب حَجِّ توان گونهقِ انتوار میآوردند. مطابجا میرا به طوافیعنی  الشریٰ  ذو
 141جای آوَرَد سحرگاهان است.را به تلبیهگزار باید آیینِ ه حجاسلامی شاهد بود: یکی از اوقاتی ه

الرشاید خلیفاۀ عباسای )درگذشاتۀ افزون بر این، در روایات شیعی از این سخن رفته اسات هاه هارون
رفات و بعضای افاراد را نیاز هاه در آن زماان پنهاان باود می )ع(ها به زیارت قبار علای ( بعضی شب193

سایبی از  )ع(بر پایهو روایتای دیگار، جبر یا  بارای حساین 142ر آنجا نماز بگزارند.خواند هه سحرگاه دفرامی
شاود بهشت آورده بود هه با شهادته گم شد و اهنون بوی آن را تنهاا باا زیاارت قبارش در ساحرگاهان می

و  ای تاریخی دربارۀ پیوند میاانِ زیاارتتواند حاهی از آن دانسته شود هه حافوهها میاین 143اِحساس هرد.
 الشاریٰ  ذورابطۀ زیارت سحرگاهی قبور با جایگااه  144  هنوز باقی است.2هم تا اواخرِ سدۀ سحرگاه دست

 نُماید.برانگیز میبه مثابۀ خدای نگهبان قبور نیز تأم 
توان دیاد. افازون بار ایان الرشید پیوندی نیز میان زیارت و نماز میگفته دربارۀ هاروندر حکایت پیه

مجماوع  145ترین رفتار زا ران شیعی بوده اسات.گزاری در نزدیکی قبور امامان مهم  نماز2ۀ دانیم تا سدمی
مثاباۀ تر هم نمااز احتماالًا بههند هه در فرهنگ عربی عصری متقدمشواهد یادشده این فرضیه را تقویت می

ریٰ میون آیینِ زیارتِ شده است: نماز را هآیینی برای زیارت شناخته می با ظهاور اند  بعد گزاردهمی ذو الشَّ
جای چنین زیاارتی در ساحرگاهان اند بهمسلمانان امر شده پرستانههای بتاسلام و در مقام تقاب  با نگرش

 جای آورند  یعنی نماز بخوانند.آداب زیارت اسلامی به
نماید و مرور همۀ شاواهد رۀ پیشااسلامی دشوار میهای بازمانده از دوآزمون این فرضیه بر پایهو گزارش

انباوهی از شود این را نادیده گرفت هه حال نمیطلبد. بااینباره نیز مطالعۀ مستقلی میعصر اسلامی در این
را حم  بر نماز  146از استغفار سحرگاهی قرآندهند مفسران سدۀ نخست هجری تجلیِ  ها نشان میگزارش

 147اند.ردههخواندن در سَحَر می
                                                 

 .4/335، الکافی  هلینی، 95، الآثار. ابویوسف، 141
 .1/28، الارشاد. مفید، 142
 .160، روضة الواعظینی، . فتال نیشابور143
سحارِ وَرَأَیْنا ما فیهاا مِانَ فَزُرنَا الجَبانَةَ فی ساعَةِ » 2/204، فتوح الشام. برای گزارشی دربارۀ زیارت سحرگاهی قبور شهداء در منابعِ عامۀ مسلمانان، نک: 144

َ
الْ

بِزیارَةِ قُبورِ السّادةِ وَالْخیارِ نَرجو مِنَ اللهِ...  «.الَانوارِ وَ
 .85، تاریخ انگارۀ شیعی زیارتمهروش،  نک: .145
 .18  ذاریات: 17عمران: . آل146
  96، قیرام اللیرل  ماروزی، 2/113، 1/267، التفسریر  مقات ، 619، التفسیر  مجاهد بن جبر، 2/615، التفسیرحاتم، ابی. برای تنها چند نمونه، نک: ابن147
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بارای توضای  ارزش  )ص(شده است هاه پیاامبربر پایهو روایات، فضیلت نماز سحرگاهی چُنان تلقی می
نباید از قیاس نوافا  روزاناه باا نماازِ  148اند.ها را به نمازِ سَحَر تشبیه هردهدیگر نمازهای نافلۀ روزانه گاه آن

ای مستحبّی است  چه، در شامار فراوانای از ههای یادشده چنین دریافت هه مقصود نافلسَحَری در گزارش
چیزی جز همان حضور در نماز جماعت  قرآنشود آیینِ استغفارِ سحرگاهیِ مذهور در ها تصری  میروایت

 149صب  نبوده است.
اند پاذیرفتنی خواهاد داشته الشریٰ  ذوهایی زیارتی برای فرودِ آیین )ص(اگر پذیرفته شود معاصرانِ پیامبر

رساد بتاوان در پرداختاه باشاند. باه نوار میهنارِ چُنین زیارتی به دعاء و طلاب حاجات نیاز می بود هه در
هیداتِ گستردۀ بزرگانِ دین اسلام و دیگر عالمانِ عصر صحابه و تابعین بر فضیلت عبادت و ذِهار و دعااءِ  تأ

بارای عباادتِ تر مشاهده هرد  عصری هاه در آن چُناین اعماالی بازتابی از فرهنگ عصری ههن 150سحری
 اللاهشاوند هاه در ایان سااعت باه عباادتِ گرفت و مسلمانان اهنون مُتَقابِلًا امار میصورت می الشریٰ  ذو

 بپردازند.
 سَحَر به مثابۀ زمانِ ضیافت و جشن -3-2

شاود نمااز رود: گفتاه میپرستان مکاه مایای تحقیرآمیز به شیوۀ نماز و عبادت بتهریم اشاره قرآندر 
در نگااه نخساتین  151تر از هف زدن و برآوردنِ فریادِ شاادمانه نیسات.نار خانۀ خدا چیزی افزونایشان در ه

اا را باا چناین رفتارهاایی مثابۀ نوعی عم  آیینی برای زیارتِ قُدسیانبهشود پیوند میان نماز اادشواری میبه
حال، اگر توجاه شاود وقات ااینمانَند. بهوبی میتر به جشن و شادی و پایبازشناخت  رفتارهایی هه بیه

تاوان تر از این اَعمالِ آیینی میشود، به تصوری واض نماز مُقارِن است با زمان فرود خدایی هه پرستیده می
یا در  اااللات و العُزّیٰ معبدِ زمان با نزول سحرگاهی خدایشان، در هعبه ااپرستان مکه، همرسید: ظاهراً بت

اند، و نمازشان گرفتهنزد همسر یا دخترش جشن می الشریٰ  ذوند، به مناسبتِ فرودِ اآمدهمعبدِ منات گرد می
 اند.گزاردهمثابۀ اَدَبِ زیارتِ او میرا همراه با این جشن به

شواهد متعددی از رفتارهای عرب در دورۀ پیشااسلامی باقی است هه بر یک چنین جشان ساحرگاهی 
نوشی سحرگاهان در ضامن ز شاعران این دوره اشاره هرد هه از بادههند. نخست باید به اشعاری ادلالت می

                                                                                                                   
 .6/265، التفسیرطبری، 

 .5/356، السنن  ترمذی، 2/16 ،المصنفشیبه، ابی. ابن148
 .8/143، التفسیر  ثَعْلَبی، 7/186، المصنفشَیبه، اَبی  ابنِ 2/39، 1/46، الجامعوَهْب، . برای تنها چند نمونه، نک: ابنِ 149
 .480، آثار البلاد  قزوینی، 2/477، الکافی. برای نمونه، نک: هلینی، 150
 .5/418، العین  خلی  بن احمد، 33، مسئلۀ 62  نیز نک: نافع بن ازر ، مسا  ، 35. انفال: 151
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اند به شرابی اشاره دارد هاه گفته جاشریهلُغَویانِ مسلمان هم در توضی  واژۀ ههنِ  152اند.اعمالی آیینی گفته
باه معناای  مَساحوررسد هه بتاوان در تعبیار گذشته از این، به نور می 153شده است.سحرگاهان خورده می

 نوشی سَحَری دید.رسم بادهای بهاشاره 154وش و مستِ بادهمَده
هایی از ادوار تاریخی هم در دورهدست الشریٰ  ذوها همه باید افزود هه بر پایهو مطالعات معاصر، به این

را  الشاریٰ  ذوقباا لی از عارب نیاز هاه  155شده هه خدای شراب اسات.زندگی قوم عرب به این شناخته می
ب به او را بادهاند رپرستیدهمی  داد.بسا سحرگاهان روی میای هه چهنوشیباده 156اند دانستهنوشی میاهِ تَقَرُّ

در فرهنگ عربی با خدای شَحَر در فرهناگ عِباری برقارار  الشریٰ  ذوبا نور به پیوندی هه احتمالًا میانِ 
وشی سحری بازشناخت  ماثلًا نرسم بادهنیز تلمیحی به عهدِ عتیقاست بعید نیست بتوان در برخی عبارات 

پیوندی هه میان ساحرگاه  157«تو است تَشنۀ من سحرگاهان تو را خواهم طلبید  جانِ »شود آنجا هه گفته می
 .تأمّ  استشود شایانِ با خدا را به قصد رفع عَطَه خواستن دیده می

 خیرات و اِطعامِ آیینی در ضمنِ ضیافت -3-3
اند. در گفتارهای برخی تابعین اشااراتی شدهنوشی محدود نمیه بادهب الشریٰ  ذوهای ضیافتِ فرود آیین

رسد این توان بازشناخت و به نور میبه وجودِ یک رسم ضیافت آیینی و اِطعام و خیراتِ غذا در سحرگاه می
هد بنِ گفتارها بازتابانندۀ رسوباتی از باورهای پیشااسلامی در دوران اسلامی باشند. برای نمونه، از قول مُجا

اند سحرگاهان یک منادی ]غیبی[ تاا طلاوع صاب  نادا  (، نق  هرده95جَبر، مفسّرِ مشهورِ مکه )درگذشتۀ 
بشتابند، جویندگانِ شَر دسات بردارناد، افارادی  158هند وقت آن رسیده است هه جویندگان خیر )مال؟(می

افزایاد آن مناادی فته شود. مجاهد میاستغفار هنند و آمرزش یابند، و افرادی نیز تا ب شوند و توبۀشان پذیر
گزینی برای آنیه خرج هرده است بدهاد و باه ماال هار ای جایهنندههند هه خدا به هر خرجسپس دعا می

هُامَّ أَعْاطِ مُنْفِقًاا خَلَفًاا، وَأَعْاطِ »دارد هم آسایبی رَساانَد: هند و برای خود نگاه میهسی نیز هه خرج نمی اللَّ

                                                 
 .76-73، «، حدیث و هاربردهای ههنقرآنهای متنی در سحر به مثابۀ صب : بازخوانی دلالت»ها، نک: مهروش، . برای مرور تفصیلی آن152
 .1/131، الجیم. شیبانی، 153
 .1/511، جمهرة اللغه درید،  ابن1/414، التفسیر  یحیی بن سلام، 6/125، التفسیر. نک: بغوی، 154

155. See: Alpass, The Religious Life of Nabataea, 232; Peterson, The Cult of Dushara and the Roman Annexation of 
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 159«.مُمْسِکًا تَلَفًا
ساو زماان سارازیری توان دریافت هه سحرگاه از نگاهِ فاردی همیاون مُجاهاد از یکاز این بیانات می

سوی خادا و هردِ افراد برای امورِ خیر و بازگشت بهخیرات از جانبِ خدا به بندگان، و از دیگر سو زمان خرج
. بر این پایه، روایت مجاهد به اندهردهدست برداشتن از هارهای شرّی بوده است هه در طول شب دنبال می

نِ خرج هرد برای دیگران اا شاید مثلًا اطعاام ااا هام از آیینی سحرگاهی اشاره دارد هه هارهای خیری مُتَضَمِّ
 اجزاء آن بوده است.

و مساتغفران ساحرگاه باا هام یااد  قانتاان و مُنفِقاانعمران هم هه در آن سورۀ آل 17از این منور، به آیۀ 
گویناد بایاد ربط باه هام ساخن میشود هه دربارۀ سه فضیلت جداگانه و بایعمولًا تصور میشوند و ممی

شاود باه اجازاء بسا قنوت و انفاقی نیز هه در این آیه پیه از اساتغفار سَاحَرگاهی ذهار میبازنگریست. چه
هاایی گاه زماان آییندیگری از همان آیین سَحَری اشاره دارد. بر این پایه، احتمالًا از دورۀ پیشااسلامی ساحر

گرچه قطعاً با برای عبادت همراه با ضیافت و انواع مختلفی از انفا  بوده، و در صدر اسلام نیز همین رسم اا
 شده است.اا دنبال میاصلاحاتی در صورت و محتوا

تصاویر  مااعونتاوجهی باه تاوجهی باه نمااز و بیمیاان بی قررآنهمینین است ارتباط مبهمی هه در 
اناد هاه مااعون باه معناای انفاا  بار فقیاران یاا از قول مجاهد بن جبر و برخی دیگر نق  هرده 160شود.می

هاه نهای از آن در  مااعونبسا مَنعِ از این منور، چه 161دست هردنِ هالاهای لازم برای زندگی است.بهدست
صابحگاهی  نشین شده به هماین معناا اسات هاه اشاخاص در آیاینتوجهی به نماز همبا نکوههِ بی قرآن

یادشده حضور یابند و نماز بگزارند، ولی بعد از آن به یک چنین انفاقی هه جزء بنیادیِ آیینِ سَحَر و مُقتَضیِ 
 توجهی هنند.گردش اموال در میان اعضاء جامعه است بی

اناد توان یافت. از وی نقا  هردهشاهد دیگر از وجود چُنین رسمی را باز در روایاتِ مُجاهدِ بنِ جَبر می
سَامِعَ سَاامِعٌ »گفات: سفر شده بود  او را دید هه سحرگاهِ هر روز نُخُست سه بار میهه وقتی با ابن عمر هم

هِ وَنِعَمِهِ، وَحُسْنِ بَلَاِ هِ عِنْدَنَا هُمَّ صَاحِبْنَا، فَأَفْضِْ  عَلَیْنَاا»گفت ، بعد سه بار می«بِحَمْدِ اللَّ ، و ساپس هام «اللَّ
هُمَّ »سه بار  مَ اللَّ    یعنی:« عَاِ ذٌ بِکَ مِنْ جَهَنَّ

نشینمان باش و از شِنَوَد از من شِنَوَد حمد خدا و نعمت و آزمونِ نیکویه نزد ما را! خدایا! همهر هه می

                                                 
 .4/1157، العظمهدر منابعی متأخرتر، نک: ابوالشیخ اصفهانی،  )ع(  برای انتسابِ همین مضامین به علی10/444، الجامع. معمر بن راشد، 159
 .7-4نک: ماعون/ . 160
ارُ وَمَاا یَکُاونُ فِای الْبَیْاتِ مِانْ نحاو هاذا » 871 /4، التفسیر  مقات ، «الْمَاعُونُ مَتَاعُ الْبَیْتِ » 755، التفسیر. نک: مجاهد بن جبر، 161 الْمَاعُونُ الِإبْرَةُ وَالْمَاءُ وَالنَّ

 «.فیُمْنَعُ 
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 162برم!مندمان ساز! از جهنم به تو پناه میبخشه خود بهره
 عُمَار اهناون هاهاز نگاهِ ابن اللهتواند بر این دلالت هند هه در این دعا می« صاحِبْنا فَأَفْضِْ  عَلَیْنَا»تعبیرِ 

بخشی هند. همابیه فرود آمده، قرار است مصاحبتی با شخص دعاگر بیابد و در این مُصاحَبَت بر او نعمت
 )ص(انتسابِ چُنین رفتاری در سَفَرها به پیاامبر 163اند.هرده نیز نق  )ص(مشابِهِ همین دعا را از قولِ خودِ پیامبر

اند هه در ایام دانستهگزینِ آیین سحرگاهی خاصی میو ابن عمر حاهی از این است هه چُنین رفتاری را جای
رَةِ بانِ حَکایم )درگذشاتۀ حادود حَضَر دنبال می اناد هاه نماازِ  ( گفته111شده است. همینین دربارۀ مُغی 

تواند حاهی از آن باشد هاه دیگاران این گزارش نیز می 164گفت.نیز ترک نمی حتّیٰ در هنگامِ سَفَری را سَحَر
 هرد.نمودند  ولی او چنین نمیگزینی شبیهِ هارِ ابن عمر میهای جایدر سَفَر آداب و آیین
صدرِ اسلام شاید هایی در های سحریِ حَضَر چه بوده است. اشارات به یک چنین آیینباید پرسید آیین

تنها در ماهِ رمضان بلکه ظاهراً در همۀ اوقاتِ سال رسمِ خوردن دانیم نههایی میاندک نباشد. بر پایهو گزارش
ها رسم داشاتند هاه دو در مدینه رواج داشت. احتمالًا عرب )ص(های عصرِ پیامبرغذای سَحَر در میان عرب

عامُ »زدِ ر زَبانهه دوعده غذا بخورند: سُحور و فُطور  چنان یاا در حکمات  165،«وسُاحُورُنافُطورُناا هذا الطَّ
رَ » مَ مَن أَخَّ حُورَ وقَدَّ توان اشااره باه آن را بازدیاد. در یاک چناین بساترِ می 166«الفُطُورَ... فَقَدْ ضَبَطَ أمْرَهالسُّ

هردناد و حَر تشاویق میحاهی است هه افراد را به خوردن غذای سَ  )ص(فرهنگی، روایاتِ پرشماری از پیامبر
 167گفتند چُنین غذا ی مبارک است.می

در منابع شیعی، خوردن غذا ی هرچند اندک در هنگاام سَاحَر باه مثاباۀ  )ص(در روایاتی منقول از پیامبر
شاود خادا و ملا کاه بار اساتغفارهنندگان و گفتاه می 168ارزش با استغفارِ سحرگاهی بازشناساندههاری هم

در منابع عامّۀ مسلمانان هم از قول اَنَسِ بانِ مالاک، از  169فرستند.گان رحمت میسحرگاه و سحری خورند
گفت بزرگانِ صَحابه امثاالِ او را باه دو هاار امار اند هه می ( روایت هرده93نسِ  صِغارِ صَحابه )درگذشتۀ 

ةِ مَرُ هُنّاا نُاؤْ »نُمودند  یکی به سحری خوردن و دیگری باه اساتغفار هفتااد بااره در ساحرگاه: می احرِیَّ بالسُّ

                                                 
 .210، الدعاء. ضبی، 162
 .8/80، الصحیح. مسلم، 163
 .2/323، اخبار مکهههی، . فا164
 .546، النوادر فی اللغه. ابوزید انصاری، 165
 .3/87، البیان والتبیین. جاحظ، 166
حُور» 4/521، المصنف: صنعانی،   نیز نک28/428، ، المسند: احمد بن حنب . برای نمونه، نک167  «.هَلُمَّ إِلَی الْغَدَاءِ... السُّ
 .204، المقنعبابویه، . ابن168
 .2/136، من لا یحضره الفقیهویه، باب. ابن169
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ةً  نشینی سحری خوردن با استغفار گویا است هه چنین خوراهی نیز همانناد هم 170«.وبالاستغفارِ سبعینَ مَرَّ
 استغفار سحرگاهی است هه اختصاص به ماه رمضان ندارد.

 171اند ارش هردهبه معنای غذا سحری را گز فَلاحها همه باید افزود هه لُغَویانِ متقدم هاربردِ لفظِ به این
را  توان بازشناخت و بر این پایه بایاد چُناین گزارشایای از آن در منابع دورۀ اسلامی نمیهاربردی هه نشانه

هرده اسات تر دانست  دورانی هه رواج گستردۀ آیین ضیافتِ سَحَر اقتضا میحکایت از فرهنگ دورانی ههن
در  حَیِّ عَلَی الفَلاحبه این معنا با  فلاحاشند. پیوندِ میانِ هایی متمایز داشته باَشکالِ مختلف این ضیافت نام

 برانگیز است.اَذان هم تأم 
هاای عباادت های عبادتِ سَحَری هه احتمالًا در مقاام ناوعی تقابا  باا آیینبالاخره، در سخن از آیین

ات شبانۀ عابدانِ مسیحیِ ضمن تجلی  از عباداند باید به گزارشی توجه هرد هه در آن اامشرهانه شک  گرفته
رود. عبدالله بن عَنَمَۀ ضَابّی، شااعرِ نوعی انفا  سحرگاهی میای نیز بهاا اشارهعَرَب در آستانۀ ظهورِ اسلام

بُارُ / »سُراید: مُخَضرَمِ سدۀ نخست هجری می لَو هَان مُنفَلِتٌ هانَت قَساوِسةٌ... یُحْیِیهُم اللاهُ فای أَیادیهِمُ الزُّ
ون حتی یَفلِقَ أموالُهُمُ  ... وهم یُصَلُّ حَرُ. قِسمةٌ لکّ  مُهْتَلِک   172السَّ

 قرآننشینیِ اِنفا  و استغفارِ سَحَری در سو یادآور هماشارۀ این بیت به انفا  و عبادتِ سحرگاهی از یک
بایاد میاز ایان ابیاات  173هند.و از دیگر سو یادآور گفتاری است هه مُجاهد از قولِ منادیِ غیبی رِوایت می

هایی مسیحی رواج داشته است. عباارت دعاا یِ نتیجه گرفت نمازخوانی پیوسته تا پایانِ سَحَر در میانِ گروه
اناد و شااعر هام از هردهداری میزندههند هه این هشیشان شابنیز چُنین به ذهن متبادر می« یُحییهِمُ الله»

ها صبحگاهان اموالِ خود را میانِ فقیران ان دریافت هه آنتوخواهد ایشان را زنده بدارد. این را نیز میخدا می
 اند.گزاردههرده، سپس تا طلوعِ آفتاب نماز میقسمت می

 گیرینتیجه

اند هه سَحَر زمانی بارای توان دید معتقد بودههای مرتبط با سَحَر در دوران متقدم اسلامی میبا مرورِ روایت
ا و بلایا بوده است. این باور سبب شاده اسات هاه در سادۀ نخسات هفرود خدا یا فرشتگان و آوردن روزی

هه سَحَر زمان نزول توان در زمان سَحَر نجات و شفا یافت. باور به اینهجری و ادوار بعدی معتقد شوند می

                                                 
رَر. جرجانی، 170  .2/592، دُرْجُ الدُّ
 .1/30، مَجاز القرآن. ابوعبیده، 171
شان داشته است: هتابِ مقدس در دستانشان جای اگر ]در دنیا[ آزادگانی بوده باشند، همان هشیشانی هستند هه خدا گرامی . ترجمه:3/62، الجیم. شیبانی، 172

 گزارَند.رسد و تا سَحَر باز شود )و صب  بدمد( نماز میه هر نیازمندی میدارد، اموالشان ب
 . نک: سطور پیشین.173
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شد سَحَر را زمان زیارت خدایان هم بدانند  با این دیدگاه هه وقتی خادا نازول هارد خدایان است سبب می
دانیم از قب  از اسلام سَاحَر زماان طاوافِ بات مَناات زمان برای آن است هه زیارته هم بکنند. میبهترین 

جا جور زیاارت، باههاای عماره، یعنای درواقاع یاکمثاباۀ آیینای از آیینشد  طوافی هه آن را بهانگاشته می
مان تلبیاه و همیناین زماان آوردند. بعد از اسلام هم همین درک به اَشکالِ دیگری ادامه یافت و سَحَر زمی

اند باز نتیجۀ همین درک اسات شناسانده شد. این هم هه سَحَر را زمان نماز انگاشته )ع(بیتزیارت قبور اه 
 هه نماِز یک شیوۀ زیارت است.

پرست سَحَرگاهان را زمانِ ضیافت شد اعرابِ بتهه سَحَر زمان نزول خدایان است سبب میباور به این
داد. مسلمانانِ متقدم در مقاام رویاارویی باا   جشنی هه در اص  برای نزول خدایان روی میو جشن بدانند

خواهی در آن را تارویج انگاشتند و اشکال مختلفای از دعاا و حاجات اللهاین باورها سحرگاه را زمان نزولِ 
 نمودند.
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